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 الرحيم الرحمن  االله بسم
 انس با قرآن

 وسلم از امت به دليل مهجوريت قرآن وآله وعليه االله شكايت پيامبر صلي
 وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً 

 )30(فرقان/ .گويد: پروردگارا! قوم من اين قرآن را رها كردند پيامبر (در روز قيامت از روى شكايت) مى
است نفرين  »رحَْمَةً لِلْعالَمِينَ «گويد و آن حضرت چون  سخن مىوسلم  وآله وعليه االله صليى پيامبر اسلام  اين آيه، از گلايه

 .كند نمى
 . »خوانيم آن است كه قرآن از مهجوريت خارج شود دليل آن كه در نماز، قرآن مى«السلام فرمود:  امام رضا عليه

تان رسيدن به آخر سوره نباشد، آرام بخوانيد و دل  هر روز پنجاه آيه از قرآن را بخوانيد و هدف«در روايات آمده است: 
 . »م آوردند، به قرآن پناه بريدتاريك به شما هجو ها همچون شب خود را با تلاوت قرآن تكان دهيد و هرگاه فتنه

 :ى مهجوريت قرآن بعضى بزرگان درباره سخن
جا كه  گويد: بسيار به مطالعه كتب حكما پرداختم تا آن الف: ملاصدرا قدس سره در مقدمه تفسير سوره واقعه مى

در آخر عمر به فكر  گمان كردم كسى هستم، ولى همين كه كمى بصيرتم باز شد، خودم را از علوم واقعى خالى ديدم.
اساس بوده است،  السلام بروم. يقين كردم كه كارم بى محمد عليهم  رفتم كه به سراغ تدبر در قرآن و روايات محمد و آل

زيرا در طول عمرم به جاى نور در سايه ايستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله كشيد، تا رحمت الهى دستم 
ى وحى را كوبيدم، درها باز شد و  سرار قرآن آشنا كرد و شروع به تفسير و تدبر در قرآن كردم، درِ خانهرا گرفت و مرا با ا

 )73(زمر/ .»سلام عليَكُم طبتُم فاَدخُلُوها خالدينَ«گويند:  ها كنار رفت و ديدم فرشتگان به من مى پرده
نوشتم، تحقيقاتى كردم، ولى در هيچ يك از علوم دوائى براى  ها ها و رساله گويد: كتاب ب: فيض كاشانى قدس سره مى

دردم و آبى براى عطشم نيافتم، بر خود ترسيدم و به سوى خدا فرار و انابه كردم تا خداوند مرا از طريق تعمق در قرآن و 
 حديث هدايت كرد. 

خورد و به  رف نكرده، تأسف مىكه تمام عمر خود را در راه قرآن ص ج: امام خمينى قدس سره در گفتارى از اين
ها، مقصد اعلى قرار دهند تا مبادا در  ى رشته كند كه قرآن و ابعاد گوناگون آن را در همه ها سفارش مى ها و دانشگاه حوزه

 آخر عمر برايام جوانى تأسف بخورند. 
 نكات

 شود.  ، جدايى با عمل، بدن، زبان و قلب را شامل مى»هجر«ـ 1
در جايى به كار  »هجر«ى  ها باشد، زيرا كلمه ى ميان انسان و كتاب آسمانى، بايد دائمى و در تمام زمينه رابطهـ 2
 رود كه ميان انسان و آن چيز رابطه باشد.  مى

ى ابعاد زندگى، محور  بنابراين بايد تلاشى همه جانبه داشته باشيم تا قرآن را از مهجوريت در آوريم و آن را در همه
 .را جلب كنيموسلم  وآله وعليه االله صليعلمى و عملى خود قرار دهيم تا رضايت پيامبر عزيز اسلام 

آن، تدبر نكردن در آن، تعليم ندادنش به ديگران و عمل  نخواندن قرآن، ترجيح غير قرآن بر قرآن، محور قرار ندادنـ 3
كه قرآن را فرا گيرد ولى آن را كنار گذارد و به آن نگاه   نكردن به آن، از مصاديق مهجور كردن قرآن است. حتّى كسى

 نكند و تعهدى نداشته باشد، او نيز قرآن را مهجور كرده است.
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 كار شيطان تاخير توبه؛ راه
 ما فَـعَلُوا وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ   ذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلىالَّذينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبهِِمْ وَ مَنْ يَـغْفِرُ الوَ 

افتند؛ و براى گناهان خود، طلب  به خود ستم كنند، به ياد خدا مى وقتى مرتكب عمل زشتى شوند، يا (متقين كساني هستند كه)
 )135عمران/ (آل دانند. كه مى ورزند، با اين و كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد؟ و بر گناه، اصرار نمى؛ كنند آمرزش مى

 شأن نزول:
 داستان بهلول نباش

د از سلام پيامبر عب .گريست كه مى وارد شد در حالي وسلم آله و عليهو اللّه روزى معاذ بر رسول خدا صلىّ
 اش را جويا شد.  سلم علت گريه و آله و عليه االله صلي

كند و اجازه  اى رسول خدا جوانى زيبا روى و با طراوت بر در ايستاده و هم چون زن فرزند مرده گريه مي«معاذ گفت: 
 »اى جوان علت گريه تو چيست؟«پيامبر فرمود:  حضرت فرمود او را بياور، او را آورد، ».طلبد ورود مى

ها باز خواست كند طعمه  يكى از آن ام كه اگر خدا مرا به كه گناهانى مرتكب شده چگونه نگريم در حالي«جوان گفت: 
 ».ها ندارم بينم كه زود است كه آن روز فرا رسد و هيچ اميدى به عفو و بخشش آن آتش خواهم گشت و مي

 »اى؟ آيا براى خدا شريكى قائل شده«سلم فرمود:  و آله و عليه االله پيامبر صلي
 ».كه براى خدايم شريك قائل شوم برم از اين پناه مي«گفت: 

 ».اى آيا به حرام مؤمنى را كشته«فرمود: 
 گفت: خير

ها  ها در آن يدهچه از آفر ها و درختان و آن اگر گناهانت به اندازه سنگينى هفت زمين و درياها و ريگ«پيامبر فرمود: 
 ».آمرزد است باشد خدا مى

 ».تر است ها بيشتر و بزرگ ي اين گناه من از همه«جوان گفت: 
 ».آمرزد ها و ستارگان و عرش و كرسى باشد خدا مى اگر گناهانت مثل آسمان«پيامبر فرمود: 

 ».تر است ها هم بزرگ از اين «جوان گفت:
 »تر است يا پروردگار تو واى بر تو اى جوان آيا گناهان تو بزرگ«پيامبر نگاهى غضب آلود به او نموده و فرمود: 

تر نيست، پروردگار من از هر  منزه است خداى من هيچ چيز از پروردگار من بزرگ«جوان به رو بر زمين افتاد و گفت: 
 «.تر است اى پيامبر خدا بزرگى بزرگ

 »آمرزد؟ آيا گناه بزرگ را جز خداى بزرگ مى«سلم فرمود:  و آله و عليه االله رسول خدا صلي
 .و سپس ساكت شد »خدا اى رسول خدا نه به«جوان گفت: 

 »ىيشود يكى از گناهانت را برايم بگو آيا مى«رسول خدا فرمود: 
گرفتم  ها را بر مي و كفن آن ساختم كردم و مردگان را از گور خارج مى بلى: من هفت سال بود كه نبش قبر مي«گفت: 

چه از كفن بر او بود برگرفتم  خاك سپردند چون شب شد آمدم و قبر را شكافته و آن كه دخترى از انصار مرد او را به تا اين
و او را عريان بر لب قبر رها كرده و بازگشتم، شيطان شروع به وسوسه نمود و آن دخترك را در چشم من زيبا نمود و 

كه دوباره بازگشتم و با آن  بهى بدن او را در نظرم مجسم ساخت و از اين وسوسه دست بر نداشت تا اينسفيدى و فر
همان حال گذاشته و بازگشتم هنوز از آن مكان دور نشده بودم كه از پشت سر  دختر هم بستر شدم و پس از عمل او را به

روز حساب بين من و تو داورى كند، تو مرا از گور در گويد اى جوان واى بر تو از آن كس كه در  آوازى شنيدم كه مي
آوردى و كفن مرا از من باز گرفتى و مرا برهنه و عريان ميان مردگان رها ساختى و كارى كردى كه با جنابت براى 
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جوانيت از آتش، و من پس از اين بود كه دانستم بوى بهشت را نخواهم شنيد، حال  حساب بايد حاضر شوم، پس واى به
  ».بينى و اى رسول خدا چه ميت

آتش تو بسوزم و چه نزديكى تو  هم به ترسم كه من دور شو از من اى فاسق، مى«فرمود: وسلم  آله و وعليه اللّه صلّىپيامبر 
 .نمود تا جوان از او دور شد او اشاره مى  كرد و به و اين جملات را تكرار مي »به آتش

هاى اطراف مدينه رفت و  اى براى خود برگرفت و به يكى از كوه و زاد و توشه خانه خود آمد  جوان چون چنين ديد به
  :گردن بست و فرياد بر آورد كه عبادت مشغول شد، پوستى بر تن نمود دو دست خود را به به

دانى  مىچه كه  كه مرا آفريدى و آن نزد تو آمده، اى پروردگار من توئى آن بار الها اين بنده تو است كه دست بسته به«
خدمت پيامبرت رفتم او هم مرا از خود راند و خوف مرا بيشتر  ي خود پشيمانم، به از من سر زد. خدايا اكنون از كرده

دهم كه اميدم را نااميد نسازى. سيد من دعايم را باطل  اسمت و جلالت و بزرگى سلطانت سوگند مي  نمود. تو را به
 .»ننمائى و مرا از رحمت خود محروم نسازى

سوى آسمان  و پيوسته اين سخنان بر لب داشت تا چهل روز بدين منوال گذشت، پس از چهل شبانه روز دستش را به
بار الها اگر حاجت مرا برآوردى و اگر دعاى مرا مستجاب نمودى و اگر گناه مرا بخشيدى به پيامبرت « :بلند نمود و گفت

مرا عقوبت كنى پس آتشى بفرست تا مرا بسوزاند، و يا مرا به عقوبتى خواهى  ام و مى وحى فرما، و اگر كه آمرزيده نشده
  .»گرفتار نما تا مرا هلاك سازد و از فضيحت و رسوائى روز قيامت مرا نجات ده

اى محمد بنده «و به پيامبر خطاب فرمود كه:   عمران را بر پيامبر نازل كرد ال 136و  135ذات اقدس حق اين آيات 
 .»كجا برود و به كه روى آورد و از كه بخواهد كه گناهانش را بيامرزد تو آمد تو او را از خود راندى او به ما براى توبه نزد

اصحاب نموده و فرمود:   پس از نزول اين آيه، پيامبر در حالى كه تبسمى بر لب داشت اين آيات را تلاوت نمود و رو به
 ».ما نشان دهد كيست كه محل آن جوان را به«

  .»ام كه در فلان محل است شنيده«فت:معاذ گ
آن جوان   شان به آن كوه رسيدند، در جستجوى او از كوه بالا رفتند ناگهان چشم راه افتادند تا به  پيامبر و اصحاب به

گردن بسته و صورتش سياه شده و از شدت گريه پلكى به  هايش را به كه دست افتاد كه بين دو صخره ايستاده در حالي
دانستم عاقبت  ام را زيبا نمودى كاش مى اى سيد من تو آفرينش مرا نيكو ساختى و چهره«گويد:  چشمانش نمانده و مي

افكند تا مرا بسوزاند و يا در جوار خود مرا جاى خواهى داد، بارالها تو بسيار كارم چه خواهد شد آيا مرا در آتش خواهى 
بهشت  انجام من چه خواهد شد، آيا به دانستم سر من عنايت كردى كاش مى هاى بسيارى به من نيكى نمودى و نعمت به

كرسى واسع تو و از عرش عظيم تو  ها و زمين و از آتش رانده خواهم شد، بارالها گناهانم از آسمان شوم و يا به دعوت مى
ها در قيامت رسوا و مفتضح خواهى  واسطه آن كه مرا به آمرزى، يا اين دانستم آيا گناهان مرا مى تر است، كاش مى بزرگ

 ».ساخت
پاشيد، درندگان گرد او را گرفته بودند و پرندگان  پيوسته اين سخنان بر لب داشت در حالى كه خاك بر سر خود مى

 .كردند سايه داشتند و از گريه او گريه مي بر سرش
بشارت باد «ها را از سر و روى او پاك كرد و فرمود:  رسول خدا نزديك شد، و دو دستش را از گردنش باز نمود و خاك

 ».تو را كه تو از آزاد شدگان از آتش هستى
 ».يدگناهان خود را همچون بهلول تدارك كن«سپس رو به اصحاب خود نموده و فرمود: 

 1F1 .سپس آياتى را كه نازل شده بود تلاوت فرمود و او را به بهشت بشارت داد
                                                 

 ...جبلٍ علىَ رسولِ اللَّه ص باكياً فسَلَّم فرََد ص ثُم قَالَ ما يبكيك يا معاذدخَلَ معاذُ بنُ ـ  42 صالأمالي( للصدوق) ـ 1
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 (تفسير نمونه) تفسير آيه
از ماده فحش و فحشاء به معنى هر عمل  "فاحشة "كنند (و الَّذينَ إِذا فَعلُوا فاحشَةً ...) اصرار بر گناه نمى (متقين) 

است كه هر گناهى را شامل  "تجاوز از حد "بسيار زشت است و انحصار به اعمال منافى عفت ندارد زيرا در اصل به معنى
 .شود مى

ها علاوه بر اوصاف مثبت گذشته اگر مرتكب گناهى  آن « فات پرهيزكاران شده كهدر آيه فوق اشاره به يكى ديگر از ص
 .»ورزند گاه اصرار بر گناه نمى كنند و هيچ افتند و توبه مى ياد خدا مىه زودى به شوند ب

 شود آن گاه ياد خدا است مرتكب گناه نمىه شود كه انسان تا ب از تعبيرى كه در اين آيه شده چنين استفاده مى
شود كه به كلى خدا را فراموش كند و غفلت تمام وجود او را فرا گيرد، اما اين فراموشكارى و غفلت در  مرتكب گناه مى

كنند كه هيچ  ها احساس مى كنند، آن افتند و گذشته را جبران مى ياد خدا مىه زودى به پايد، ب افراد پرهيزگار ديرى نمى
كيست جز خدا  ")وَ مَنْ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّهُ مرزش گناهان خويش را از او بخواهند (پناهگاهى جز خدا ندارند و تنها بايد آ

 ."كه گناهان را ببخشد
) و فرق ميان اين أَوْ ظَلَمُوا أنَْـفُسَهُمْ بايد توجه داشت كه در آيه علاوه بر عنوان فاحشه، ظلم بر خويشتن نيز ذكر شده (

 .فاحشه اشاره به گناهان كبيره است و ظلم بر خويشتن اشاره به گناهان صغيرهدو ممكن است اين باشد كه 
ها هرگز با علم و آگاهى بر گناه خويش  آن ـ ما فَـعَلُوا وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ   وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى« گويد: در پايان آيه براى تاكيد مى

 .»كنند ورزند و تكرار گناه نمى اصرار نمى
 :نقل شده كه فرمودالسلام  عليهدر ذيل اين آيه از امام باقر 

 الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر اللَّه و لا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار
اين است اصرار بر  اصرار بر گناه اين است كه انسان گناهى كند و دنبال آن استغفار ننمايد و در فكر توبه نباشد«
2F».گناه

1 
 شياطينهم انديشي 

 حديثى پر معنى نقل شده كه خلاصه آن چنين است:السلام  عليهاز امام صادق  »امالى صدوق« در كتاب
كار را به آمرزش الهى نويد داد ابليس سخت ناراحت شد، و تمام ياران  هنگامى كه آيه فوق نازل شد و گناهكاران توبه«

از وى علت اين دعوت را پرسيدند، او از نزول اين آيه اظهار ها  خود را با صداى بلند به تشكيل انجمنى دعوت كرد آن
كنم، ابليس  اين گناه و آن گناه تاثير اين آيه را خنثى مي ـ ها به نگرانى كرد، يكى از ياران او گفت: من با دعوت انسان

ه شيطانى كهنه كار ب هم پذيرفته نشد، در اين ميان پيشنهاد او را نپذيرفت، ديگرى نيز پيشنهادى شبيه آن كرد كه آن
 ، »كنم من مشكل را حل مي« :! گفت»وسواس خناس« نام

 »از چه راه؟« :ابليس پرسيد
كنم، و هنگامى كه مرتكب گناهى شدند ياد خدا و بازگشت  ها و آرزوها آلوده به گناه مى فرزندان آدم را با وعده«گفت: 

 ».برم ها مى به سوى او را از خاطر آن
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3F».!مين است، و اين ماموريت را تا پايان دنيا بر عهده او گذاشتراه ه« :ابليس گفت

1  
شوند كه  هاى شيطانى است، و تنها كسانى گرفتار آن مى انگارى و وسوسه روشن است كه فراموشكارى نتيجه سهل

طور  بهبا ايمان خود را در برابر او تسليم كنند، و به اصطلاح با وسواس خناس همكارى نزديك نمايند! ولى مردان بيدار و 
ها سرزد در نخستين فرصت آثار آن را با آب توبه و استغفار از دل و جان خود  مراقبند كه هر گاه خطايى از آن كامل

4Fشوند؟ ها از درهاى بسته قلب وارد نمى روى شيطان و لشكر او ببندند كه آنر هاى قلب خود را ب بشويند و دريچه

2 
 چند روايت مرتبطآيه و 

 فرمايد: در آيه دهم سوره روم مي ـ خداوند1
 أَنْ كَذَّبوُا بآِياتِ اللَّهِ وَ كانوُا بِها يَسْتـَهْزِؤُنَ   ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّواى

 سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به مسخره گرفتند!
 فرمود: السلام  عليهامام صادق ـ 2

صْرَارِ وَ لاَ كَبِيرَةَ مَعَ الاِسْتِغْفَار  لاَ صَغِيرَةَ مَعَ الإِْ
هيچ گناهى (هر قدر هم كه كوچك باشد) با اصرار در ارتكابش صغيره نيست، و هيچ گناهى هر قدر هم كه بـزرگ باشـد بـا    «

5F».استغفار از آن كبيره نيست

3 
 السلام فرمود: عليهاميرالمؤمنين علي ـ 3

كَبـَهَا وَ يمَُنِّيهِ التـَّوْبةََ ليُِسَوِّفَـهَا إِذَا هَجَمَتْ مَنِيَّتُهُ عَلَيْهِ فإَِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أَمَلَهُ خَادعٌِ لَهُ وَ الشَّيْطاَنُ مُوكََّلٌ بِهِ يُـزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ ليِـَرْ 
هَ   اأَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنـْ

دهـد تـا بـر او     اند و شيطان، همواره با اوست و گناهان را زينت و جلوه مى پنهان و پوشيده است و آرزوها فريبنده انسانمرگ 
6Fدارد كه آن را تأخير اندازد و تا زمان فرا رسيدن مرگ از آن غفلت نمايد. انسان را در انتظار توبه نگه مى ،تسلطّ يابد

4 
 فرمود: وسلم آلهو عليه االله ا صليرسول خدـ 4

ما كانت أرواحهم في أجسادهم، فقال االله: و عزتي لا أزال أغفر لهم ما  -قال إبليس: يا رب و عزتك لا أزال أغوي بني آدم
 استغفروني.

كـنم،   دام كه جان در بدن دارند گمراه مىسوگند كه تا هستم نسل آدم را ما ابليس به خداى عز و جل عرضه داشت: به عزتت
 7F5.آمرزم دام كه از من مغفرت بخواهند مىها را ما و جل فرمود: به عزتم سوگند كه همواره آنخداى عز 
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 فرمود: وسلم وآله عليه االله ا صليرسول خدـ 5

نَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَ الْحِرْصُ عَلَى الْعُمُر  يهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَ يشِبُّ مِنْهُ اثْـ
 زندگانى. همال و حرص ب هشود: حرص ب تر مى صفت او جوانآدميزاده هر چه پيرتر شود دو 

8F

1 

 فرمود: السلام  عليهامام صادق ـ 6
بَهُ بَـعْدَ عِشْريِنَ سَنَةً حَتَّى يَسْتـَغْفِرَ ربََّهُ فَـيـَغْفِرَ لَهُ وَ إِنَّ الْكَافِرَ      ليَـَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهإِنَّ الْمُؤْمِنَ ليَُذكََّرُ ذَنْـ

ياد گناهش افتد تا از خدا آمرزش خواهد و خدا گناهش را بيامرزد، و كافر همان سـاعت آن  ه از بيست سال بهمانا مؤمن پس 
 را فراموش كند.

9F

2 
 السلام فرمود: امام صادق عليهـ 7

لْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فإَِنْ تاَبَ انْمَحَتْ وَ إِنْ زاَدَ زاَدَتْ  لْبِهِ فَلاَ يُـفْلِحُ بَـعْدَهَا أبََداإِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِي قَـ  حَتَّى تَـغْلِبَ عَلَى قَـ
هر گاه مرد گناهى كند، در دلش نقطه سياهى بر آيد، پس اگر توبه كند، محو شود، و اگر بر گناه بيفزايد، آن سياهى افـزايش  

 يابد تا بر دلش غالب شود، سپس هرگز رستگار نشود.
10F

3 

 در برخي اخبار گفته شده است:ـ 8
  أنّ أكثر صياح أهل النار من التسويف

 فرياد (ندامت) اهل آتش (جهنم) از امروز و فردا كردن است.بيشتر 
11F

4 
 فرمود: السلام امام جواد عليه ـ9

رَةٌ  تأخِيرُ التَّوبةِ اغْتِرارٌ، و     طُولُ التّسْويفِ حَيـْ
 مايه حيرت و سرگشتگى. به تأخير افكندن توبه فريب و غفلت است و طولانى شدن و امروز و فردا كردن،

12F

5 
 فرمود: السلام عليهاميرالمؤمنين علي ـ 10

 لا دِينَ لِمُسَوِّفٍ بتَِوبتَِهِ 
13Fاش را به تأخير افكند، دين ندارد. كسى كه توبه

6 
 فرمود: السلام عليهاميرالمؤمنين علي ـ 11

 سَوَّفَ التَّوبةََ. شَهوَةٌ أسلَفَ المَعصِيَةَ ولا تَكُن مِمَّن يرَجُو الآخِرَةَ بغَيرِ العَمَلِ، ويُـرَجِّي التَّوبةََ بِطُولِ الأمَلِ ... إن عَرَضَت لَهُ 
اگر شهوتى بـرايش  اندازد ... چونان كسى مباش كه بدون عمل، به آخرت اميدوار است و به سبب آرزوى دراز، توبه را تأخير مى

14Fپيش آيد گناه را پيش افكند و توبه را پس اندازد.

7 
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 پيرمرد و هارون الرشيد
ـ   وسـلم  آله و عليه االله ن الرشيد رو به اصحاب خود كرد و گفت: بسيار مايلم كسي را كه به محضر پيامبر اسلام ـ صلّي روزي هارو

 رسيده است ملاقات كنم تا صفات و شمائل آن حضرت را از او بشنوم. 
پيغمبـر    از زمـان   يا كسي  طولاني  مدت  با اين  كه  است  شد و معلوم  واقع  هفتاد از هجرت و يكصد سالدر   هارون  خلافت  چون(
بر آمدنـد و در    شخصي  چنين  در صدد پيدا كردن  هارون  . ملازمانبودخواهد   ندرت  باشد در نهايت  مانده  ، يا اگر باقي نمانده  باقي

  و ضـعف   رفتـه   و از حال  داده  خود را از دست  طبيعي  قواي  كه  جز پيرمردي هنيافتند برا   نمودند، هيچكس  تفحص  و اكناف  اطراف
 )بود.  نمانده  باقي  استخواني  مشت  و يك  بود و جز نفس  شكسته  او را در هم  و بنياد هستي  كانون

 ست.را ديده ا وسلم آله و عليه االله گفتند: در يمن پيرمردي است كه پيامبر اكرم صلّي
 د. رنآو ويهارون دستور داد به هر وسيله ممكن او را نزد 

 مأمورين سراغ وي را گرفتند و او را كه بسيار ضعيف و مشتي استخوان بود به نزد هارون آوردند. ا
 »اي؟ آيا تو پيامبر اسلام را زيارت كرده« :ز او سؤال كردهارون 

بـودم و از او احاديـث زيـادي     وسـلم  آلـه  و عليه االله من در پاي منبر پيامبر اكرم صلّي ،آري«پيرمرد با صداي ضعيفي جواب داد: 
 شنيدم. 

 . »شمائل آن حضرت را براي من بيان كن«هارون گفت: 
هـايي گشـاده برخـوردار بـود و      حضرت قدي موزون و رسا و چشم و موي مشكي داشت، او از پيشـاني و ديـده  «پيرمرد گفت: 

اي كـه از هـر    گونـه  هكـرد ب ـ  ي بود، بسيار بوي خوش استعمال مـي يدر ميان شكم مبارك آن حضرت خط مو موهاي او پيچيده و
 . »شد جا استشمام مي كرد تا مدتي بوي عطر از آن اي عبور مي كوچه

  »آيا حديثي از آن حضرت بياد داري؟«هارون پرسيد: 
  آورد. و مـن  وسـلم  آلـه  و عليـه  االله صلّي  االله رسول  خدمت  و به  رفتمرا گ  دست  پدرم  ، روزي بودم  در سنّ طفوليت«پيرمرد گفت: 

  كـه   را شـنيدم   سـخن   ايـن  وسـلم  آلـه  و عليـه  االله صلّيخدا   روز از رسول فرمود. آن  تا از دنيا رحلت  نرسيدم  حضرت آن  ديگر خدمت
 فرمود:  مي

 يشِيبُ ابْنُ ءَادَمَ وَ تَشُبُّ مَعَهُ خَصْلَتَانِ: الْحِرْصُ وَ طُولُ الامَلِ 
  و ديگـري   حـرص   گـردد: يكـي   مي  در او جوان  ، دو صفت آن  موازات  رود به مي  پيري  سوي هب  شود و هر چه پير مي  فرزند آدم«

 .»دراز آرزوي
 هارون از او بسيار خوشش آمد و امر كرد به وي پول زيادي داده و او را به وطن باز گردانند. 

مـرا  «وقتي او را چند فرسخ از بغداد دور كردند شنيدند صداي ناله ضعيف آن پيرمرد بلند است. چون به او توجه كردند گفت: 
 .»همنزد خليفه برگردانيد كه كار لازمي دارم و بايد به او تذكر د

 او را به نزد هارون باز آوردند. 
  »اي پيرمرد چه كاري داري؟«خليفه سؤال كرد: 

 . »توانم آن را دريافت كنم اي هارون! اين بخشش كه بر من داشتي براي امسال است يا هر سال مي«پيرمرد گفت: 
شود اما دو صفت در  ده است: فرزند آدم پير ميفرمو وسلم آله و عليه االله راست گفتي كه پيامبر اكرم صلّي«هارون خنديد و گفت: 

 . به مال و حرص به زندگاني گردد: حرص او جوان مي
 .»آري تا هر چند سال ديگر كه هستي بيا و مستمري خود را دريافت كن

 15F1 .اما او را كه برگرداندند قبل از رسيدن به يمن از دار دنيا رفت
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